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 بـە نظر می‌رسـد گسـتردگی جنبش 
ژینـا از خواسـتەهای اولیـه فراتـر رفتە اسـت. 
بـا  صنفـی  خواسـتەهای  و  ملـی  مطالبـات 
مبارزات فمینیسـتی مفصل‌بندی شـدەاند. آیا 
می‌تـوان بـه لحاظ نظـری توجیهی بـرای این 

یافت؟ امـر 

بعـد از پیروزی انقلاب مـردم ایران 
)57(، نگرش و رویکرد زن‌سـتیزی 
کـه در بطـن ایدئولـوژی انقلابیـون 
مذهبـی بـود بـه تدریج آشـکار شـد. هـر چند 
سـاعت  در  رویکـرد  ایـن  انقلاب  ابتـدای  در 

عینی رویت‌پذیر نبود. 
رهبـری انقلاب، که از طرف هـواداران مذهبی 
عنـوان  بـه  را  وی  کاریزمـا،  و  فـره  بـا جعـل 
شـخصیتی کاریزماتیـک و بعدهـا قدسـی بـه 
مـردم ایران معرفـی کردند، با اسـتناد به متون 
مذهبـی و بـا توجـه بـه اختیـارات فراقانونـی، 
زمینـه‌ی قانونـی شـدن قوانیـن تبعیض‌آمیـز 
البتـه در همـان  علیـه زنـان را فراهـم کـرد. 
اوایـل انقلاب از طـرف زنـان آگاه مخالفت‌های 
جـدی بـر علیـه وضـع ایـن قوانیـن واپس‌گـرا 
صـورت گرفـت، بـا ایـن حـال شـور انقلابـی و 
رادیکالیسـم انقلابیـون مانـع از شـنیده شـدن 
صـدای زنـان معترض شـد و در نهایـت جایگاه 
زنـان به عنوان شـهروندان و جنـس درجه دوم 
در سـاختار سیاسـی-اجتماعی ایـران تثبیـت 
سیاسـی  دوران  بـه  ورود  بـا  بنابرایـن  شـد. 
انقلاب و تثبیـت نسـبی اوضـاع، زن و بدن زن 
همـواره در معـرض سیاسـتگذاری تبعیض‌آمیز 
سیسـتم بـوده و زن عملاً بـه یـک سـوژه‌ی 
کـه  سـوژه‌ای  شـد،  بـدل  سیاسـی  تمام‌عیـار 
بـه مـرور می‌بایسـت از سـاحت عینـی عمومی 
حـذف شـده و بـه امـری “ نامرئی” بدل شـود.

در دهه‌های قبل از انقلاب و دوره‌ی دوم پهلوی 
هـم مسـئله‌ی خودتعیین‌گـری و خودبنیـادی 
زنـان موضـوع محـوری نهـاد دیـن و روحانیت 
بـود. روحانیـت عامه‌پسـند در جامعـه‌ی کمتر 

باسـواد آن دوره، مرتبـاً در خصـوص “ناامنـی” 
حاصـل از حضـور زنـان در عرصـه‌ی عمومـی 
و آزادی‌هـای فـردی زنـان سـخن می‌راندنـد. 
آن‌هـا بـا تولیـد خـوف و هـراس زایدالوصـف و 
نگرانی نسـبت بـه جامعه‌پذیری متفاوت نسـل 
آینـده، زنـان را عامـل ایـن جَـو ناامـن و تولید 
بـه محدودیت‌هـای مذهبـی  نسـلی بی‌توجـه 
به‌ویـژه در حـوزه‌ی پوشـش و حجاب دانسـته 
و بدیـن ترتیـب مانـع از آشکارشـدگی زنان در 
سـاحت عمومی شـدند. نهـاد روحانیت سـنتی 
بـا طـرح مسـایل زنـان به عنـوان تهدیـد برای 
سرچشـمه‌های  خشـکاندن  درصـدد  جامعـه 
آگاهی‌بخـش زنـان بـود. روحانیـت عامه‌پسـند 
در دروه‌هـای مختلـف بـا تمرکـز بـر موضـوع 
خـود  مـکاره‌ی  بـازار  می‌کـرد  تلاش  زنـان 
را  خـود  مخاطبـان  حجـم  و  کـرده  گـرم  را 
روحانیـت  بـازار  شـدن  گـرم  دهـد.  افزایـش 
عامه‌پسـند و جـذب مخاطبـان بیشـتر نـه در 
راسـتای نگرانی‌هـای ذاتی دین‌دارانـه، بلکه در 
راسـتای تولیـد قدرت بـرای روحانیـت بود. در 
واقـع آن‌هـا تلاش می‌کردند خود را بـه عنوان 
پناهگاهـی امـن و تولیـد امید بـرای مخاطبان 
کمتـر باسـواد نشـان دهند و در باطـن درصدد 
احیـای خـود و دسـتیابی بـه قـدرت از طریـق 
و  منافـع  راسـتای  در  جامعـه  توده‌ای‌کـردن 
نیـات قدرت‌طلبانـه‌ی خـود در آینـده بودنـد. 
روحانیـت در اسـاس نهـادی واپس‌گـرا بـوده 
و هرگونـه تلاش در راسـتای واسـازی نظـم و 
گفتمـان مسـتقر به‌ویـژه در مسـئله‌ی زنـان، 
بررسـی  را متزلـزل می‌کـرد.  موقعیـت آن‌هـا 
موقعیـت تاریخـی زنـان در ایـران معاصـر قبل 
انقلاب نشـان می‌دهـد کـه حتـی  از  بعـد  و 
سیاسـتگذاری دولـت دوم پهلوی هـم در مورد 
زنـان متأثـر از قوانیـن شـریعت بـوده و هیـچ 
تلاش سیسـتماتیک یـا منفـردی در راسـتای 
ریختـن  هـم  بـه  و  موجـود  نظـم  واسـازی 
مناسـبات جنسـیتی موجود انجام نداده اسـت. 
غیـر از ممنوعیـت ازدواج دختـران زیـر پانزده 
سـال، تمامـی قوانیـن در دوره‌ی دوم پهلـوی 
هـم متأثـر از قوانیـن شـریعت بـوده اسـت. در 
آن دوره هـم تیـپ آرمانـی زنـان یـک تیـپ 
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خودبنیـاد و خودتعیین‌گـر نبـوده اسـت. تیـپ 
اسـتاندار زنـان در دوره‌ی پهلـوی، زنـی اسـت 
کـه تغییراتـی صـوری در جهان‌زیسـت خود را 
تجربـه کرده، میـزان تحصیلات وی ترقی کرده 
ومراقبت‌هـای بهداشـتی را فراگرفته اسـت. در 
نهایـت زنـی اسـت کـه بایـد در اندرونـی خانه 
نهان شـده و به سـلطان آشـپزخانه بدل شـده 
و همسـری  فرزنـدان  بـرای  مـادری خـوب  و 

متعهـد بـرای شـوهر خود باشـد. 
ابـن روند بعـد از انقلاب در قالبـی ایدئولوژیک 
چنـد  هـر  یافـت.  تـدوام  جزم‌اندیشـانه  و 
بـه  تمسـک  بـا  مذهبـی  رادیـکال  انقلابیـون 
سـاحت نمادیـن و حضـور زنـان در تظاهـرات 
ضـد رژیـم شـاه و نمایش‌های خیابانـی، تلاش 
آزادی‌خواهـی  و  تغییـر  نـدای  تـا  می‌کردنـد 
زنـان را سـر داده و مدعـی رهایـی زنـان از بند 
سـتم و اسـتبداد پهلـوی شـدند، بـا ایـن حال 
عملاً نـوع دیگـری از اسـتبداد و تحقیـر را بـر 
زنـان تحمیـل کردنـد. در گقتمـان قدسـی و 
بـه  زنـان  مذهبـی،  انقلابـون  جزم‌اندیشـانه‌ی 
عروسـک‌های خیمه‌شـب‌بازی بـدل شـدند که 
کنتـرل آن‌هـا در دسـتان رهبـران و مجتهدین 
مذهبـی اسـت. آن‌هـا بایـد گـوش بـه فرمان و 
اوامـر رهبـر کاریزماطلب بـوده، روزی به عنوان 
کارگـر، تـدارکات جنـگ را بـرای رزمنـدگان 
تهیـه کـرده و روز دیگـر بـه عنـوان مـادران 
مولـد در انـدرون خانـه نیـروی رزمنـده بـرای 
جنـگ تولیـد کنند. این سـوژه هم با سـوژه‌ای 
آگاه بـه حقـوق خود فاصله‌ی زیـادی دارد و در 
واقـع می‌تـوان گفـت انـدک تغییـرات حاصـل 
در دوره‌ی قبـل هم به فراموشـی سـپرده شـد. 
درهـر دو دوره روایـت زنـان از خودشـان، بدن 
و سـبک زندگی‌شـان غایـب اسـت و مـردان 
هسـتند کـه بـرای نحـوه‌ی مالکیـت زنـان بـر 

بـدن و مایملک‌شـان تصمیـم می‌گیرنـد. 
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه زنـان ایرانـی در 
هـر دو دوره بـرای دسـتیابی بـه حقـوق خـود 
تلاش کرده‌انـد، اما زنـان همزمان بایـد در دو 
جهبـه مبـارزه کننـد، در وهلـه‌ی اول بایـد بـا 

رویکردهـای فرهنگـی رسـوب‌یافته در اعمـاق 
مبـارزه  ایرانـی  مـردان  تاریخـی  روان  و  روح 
کننـد و در وهلـه‌ی دوم بـا همیـن رویکـرد در 
سـاختار حاکمیت و قانونی‌شـده مبـارزه کنند.

بنابرایـن جنبـش حق‌خواهـی زنـان در مسـیر 
سـخت و دشـوار مبارزه قـرار دارد. برای همین 
اسـت هنگامـی کـه زنان به شـکل جـدی وارد 
میـدان مبـارزه می‌شـوند، جنبـش عملاً وارد 
مرحلـه‌ی گسسـت می‌شـود، گسسـت کامـل 
از سیسـتم و گفتمـان حاکـم و برپایـی نظـم 
جدیدی که در آن انسـانیت و کرامت وی مورد 
تعـرض و تحقیـر نباشـد. جنبـش ژینـا هرگـز 
همچـون جنبش فمنیسـتی ظهور پیـدا نکرده 
و بـرای اولیـن بـار گفتمـان عبـور از حاکمیت 
را بـه شـکلی جـدی مطرح کـرد. جنبـش ژینا 
در مقایسـه بـا جنبش‌هـای گذشـته، جنبشـی 
مبتنـی بـر آرمـان “آزادی‌خواهی” بـا محوریت 
شـعار “ژن، ژیـان ، ئازادی” بـود. روند مبارزات 
مـردم ایـران بـا گفتمـان دموکراسـی‌خواهی) 
جنبـش سـبز(، عدالت‌خواهـی )96،98( و در 
نهایـت جنبـش آزادی‌خواهـی )جنبـش زنان( 
جنبـش  ایـن  رسـید.  خـود  تکامـل  اوج  بـه 
قبلـی  جنبش‌هـای  ترکیـب  و  برآینـد  عملاً 
بـه  جـدی  بسـیار  واکنشـی  واقـع  در  و  بـود 
آزادی‌هـای  تحقیـر سیسـتماتیک و سـرکوب 
)بـه  ایرانـی  شـهروندان  اجتماعـی  و  مدنـی 
طـور ویـژه زنـان( بـوده اسـت. زنـان طلایه‌دار 
کـه  جنبشـی  بودنـد،  آزادی‌خواهـی  جنبـش 
سـرکوب و سـتم حاکمیـت را بـه سـطح عینی 
و آشکارشـدگی آورد و عملاً همه‌ی طیف‌های 
اجتماعـی و جنبش‌هـای اعتراضـی را در یـک 
قالـب کلـی ادغـام کـرد و آزادی‌خواهـی را بـه 
یـک آرمـان بنیـادی بـدل کـرد. آرمانـی کـه 
همـه‌ی نیروهـای اجتماعـی را در یـک بافـت 

منسـجم اعتراضـی متشـکل کـرد. 
رگ‌هـای  در  جدیـدی  خـون  ژینـا  جنبـش 
جنبش‌هـای اعتراضـی ایرانیـان تزریـق کـرد و 
تـوان آن‌هـا را مضاعـف کـرد. جنبـش زنان در 
ظهـور مجـدد خود در خیابان نشـان داد که در 
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مسـیر تکامل نهایـی و بلوغ واقعی خود اسـت، 
حالتـی از تکامل کـه حاکمان مذهبـی مرتجع 
هرگـز تـوان درک و پذیـرش آن را نداشـته و 
بـه همیـن دلیـل بلادرنـگ به سـوی گسسـت 
و عبـور از حاکمیـت مسـتقر تمایـل پیـدا کرد 
و آزادی‌خواهـی را بـه یـک اسـتاندارد مبـارزه 

کرد.  بـدل 
حاکمیـت ارتجاعی ایـران با گفتمـان “انکار” و 
“ نامرئی‌سـازی” درصدد حـذف جنبش زنان و 
ملیت‌هـای حق‌طلـب ایران بـوده اسـت. با این 
وصـف می‌تـوان گفـت امتـزاج جنبـش زنان و 
ملت‌های)اقـوام بـه تعبیـر گفتمـان حکومتی( 
فرودسـت ایـران در جنبـش جدیـد در قالـب 
جنبـش آزادی‌خواهی و بر مدار وجوه مشـترک 
)انـگاره‌ی انکار و نامرئی‌سـازی( صـورت گرفته 
قالـب  در  زنـان  نامرئی‌شـدن  و  انـکار  اسـت. 
ایدئولـوژی و گفتمـان نرینه‌سـالاری مذهبـی 
فرودسـت  ملت‌هـای  نامرئی‌سـازی  و  انـکار  و 
در  مذهبـی  “امت‌سـازی”  قالـب  در  ایرانـی 
ارتجاعـی حاکمیـت،  هـر دو محـور گفتمـان 
بالادسـت در  نهـاد روحانیـت و ملـت  منافـع 
وجـه  اسـت.  شـده  نهان‌سـازی  پس‌زمینـه 
اشـتراک مطالبـات ملت‌هـای فرودسـت ایرانی 
و جنبـش زنـان باعـث شـد در جنبـش ژینـا 
شـاهد تلاقی آن‌هـا حول محـور ارزش بنیادی 
حاکمیتـی  سـاختار  باشـیم.  آزادی‌خواهـی 
بعـد از انقلاب 57 در همـان نظـم و سـیاق 
گفتمانـی پیشـین تبلـور یافتـه اسـت. دوگانـه 
مردان/زنـان و ملت/قومیـت در قالـب گقتمـان 
سیاسـی حاکمیـت واجـد دلالت‌هـای خـاص 
خـود اسـت. درواقـع حاکمیـت ارتجاعـی برای 
افزایـش قـدرت و تحمیـل آن بـر شـهروندان، 
دوگانه‌هـای  ایـن  معنایـی  تثبیـت  بـر  سـعی 
زبانـی داشـت. در ایـن دوگانه‌هـا اولویـت بـر 
شـق اول اسـت؛ اولویـت مردان بر زنـان و ملت 
بـر قومیـت. سـاختار سیاسـی برآمـده از بطـن 
نهـاد روحانیـت از همـان ابتـدای شـکل‌گیری 
بـرای سـرکوب هـر دو شـق دوم )زنـان و اقوام 
یـا بـه تعبیـر درسـت‌تر ملت‌هـای فرودسـت( 

دسـت بـه نهادسـازی سـرکوب زد. حاکمیـت 
قابلیـت  اقـوام  و  زنـان  بـود  معتقـد  مذهبـی 
نظـم  برابـر  در  مقاومـت  و  جنبـش  ایجـاد 
مسـتقر را دارنـد. بـر همیـن اسـاس ابتـدا در 
قالـب نهـاد کمیته‌هـای انقلاب اسلامی بـه 
سـرکوب خشـن زنـان و نفـی کنتـرل آن‌هـا 
بـر بدن‌شـان اقـدام نمـود. در مرحلـه‌ی دوم، 
بـه سـرکوب ملت‌هـای فرودسـت اقـدام نمود. 
بـر  خشـونت  سـرکوب،  فرآینـد  تکمیـل  در 
علیـه زنـان و ملت‌هـای فرودسـت را به سـطح 
نمادیـن و فرهنگـی منتقـل نمـود. از طریـق 
تدویـن و تصویـب قوانیـن خانـواده، زنجیرهای 
ایدئولوژیـک و قدسـی بـر دسـت و پـای زنـان 
ایـران زد. همچنیـن در عرصـه‌ی نمادیـن و در 
سـرکوب ملت‌هـای فرودسـت، سیاسـت انـکار 
ایرانـی  زبانـی و هویتـی ملت‌هـای فرودسـت 
را بـا اسـتراتژی‌های مختلـف عملیاتـی نمـود. 
در مراحـل بعـدی بـه سـرکوب نـرم در همین 
عرصـه دسـت زد؛ بـا عبـارت “بهشـت زیر پای 
مـادران اسـت” و “ اقوام مـرزدارن غیـور” و ....

واسـازی  بـرای  ژینـا تلاشـی جـدی  جنبـش 
ایـن نظـم ظالمانه بـود. جنبـش ژینـا خواهان 
برگردانـدن کرامـت انسـانی و برپایـی گفتمان 
آزادی‌خواهـی بدون در نظـر گرفتن نوع ملیت، 
طبقـه و جنسـیت بـود. جنبش ژینا در سـطح 
یـک جنبـش “اختصاصی‌شـده” و فمینیسـتی 
نمانـده و بی‌درنـگ تبدیـل بـه یـک جنبـش 
سراسـری شـد و بـا جنبش مبـارزات ملت‌های 
فرودسـت، جنبـش مبارزه‌ی صنفـی و طبقاتی 
تلاقـی یافـت و طلایـه‌دار یک جنبـش کلان با 

محوریـت گفتمـان آزادی‌خواهی شـد.

موافـق  اسـتدلال  ایـن  بـا  شـما  	
هسـتید کـە تغییـر نسـلی در ایـران عامـل 
اجتماعـی  نویـن  جنبش‌هـای  بـروز  اصلـی 
اسـت؟ یا اصـولاً مبارزە بـرای آزادی و حقوق 
بشـر کـه بیـش از صد سـال در ایـران قدمت 
دارد، محـرک اصلـی جنبش‌های امـروزی نیز 

هسـتند؟
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”مانهایـم” بـرای اولیـن بـار تغییـر 
فرهنـگ بـه واسـطه‌ی شـکاف یـا 
گسسـت بیـن نسـل‌ها را بـه عنوان 
یـک موضـوع جامعه‌شـناختی مـورد مطالعـه 
قـرار داد. وی معتقـد اسـت دوره‌ی نوجوانـی و 
جوانـی بـه عنـوان دوره‌ی اصلـی جامعه‌پذیری 
تلقـی شـده و تأثیـرات ذهنـی ایـن دوره تـا 
سـالیان متمادی زیرسـاخت فکری و شخصیت 
بنیـادی یـک نسـل را شـکل می‌دهـد. مانهایم 
نسـل را یـک هسـتی و موجودیـت اجتماعی و 
تلقـی  جمعیت‌شـناختی  و  بیولوژیـک  نـه 
می‌کنـد. در دسـتگاه گفتمانـی مانهایـم بیـن 
پیدایش نسـل‌ها و تغییرات اجتماعی-محیطی 
در  یعنـی  دارد.  وجـود  مسـتقیم  رابطـه‌ای 
دگماتیسـم  و  انسـداد  دچـار  کـه  محیطـی 
سیاسـی اسـت، احتمال پیدایش و شکل‌گیری 
یک نسـل بسـیار کم اسـت. با ایـن وصف، بین 
محیـط اجتماعی و شـکل‌گیری نسـل رابطه‌ای 
خطـی وجـود دارد و محیـط بـه نوعـی متغیـر 

مستقل و تعیین‌کننده است. 
دوره‌ی نوجوانـی و جوانـی بـه لحـاظ چرخه‌ی 
در  دوره‌ی  مهم‌تریـن  زمانـی  و  حیاتـی 
شـکل‌گیری آگاهـی اجتماعی-سیاسـی اسـت. 
میـان ذهنیـت مشـترک و شـکل‌گیریِ یـک 
نـوع منظومـه‌ی معرفتی خـاص حاصل تجارب 
مشـترک در یـک دوره‌ی زمانـی خاص اسـت. 
بنیـاد  پایـدار  نسـبتاً  و  مشـترک  تجربیـات 
ایدئولـوژی نسـلی را تشـکیل می‌دهد. نسـل‌ها 
تغییـرات  خلـق  در  اجتماعـی  هسـتی  یـک 
اجتماعـی هسـتند. در رویکـرد مانهایـم نقـش 
عاملیـت و کنشـگری اجتماعـی تـا حـدودی 
رویکـرد  بـا  رویکـرد  ایـن  اسـت.  کم‌رنـگ 
آگاهـی  “ایـن  دارد:  اشـتراک  وجـه  مارکـس 
انسـان‌ها نیسـت کـه هسـتی اجتماعـی آن‌هـا 
را تعییـن می‌کنـد، بلکـه بالعکـس این هسـتی 
را  آگاهی‌شـان  کـه  انسان‌هاسـت  اجتماعـی 
می‌سـازد.” در توضیـح ایـن رویکـرد باید گفت 
کـه آگاهـی اجتماعـی عبـارت اسـت از بازتابی 
از مجموعـه عناصـر و پدیـده هایی کـه بازتابی 

از حیـات مـادی در آگاهـی و شـعور انسـان‌ها 
هسـتند. این رویکـرد برخلاف مکاتب فلسـفی 
ایده‌آلیسـتی کـه تکامـل و تغییـرات اجتماعی 
می‌دانـد،  معنـوی  و  فکـر  عناصـر  حاصـل  را 
و هسـتی  عینـی  موجودیـت  مـادی،  زندگـی 
اجتماعـی را عنصـر تعیین‌کننده در مناسـبات 

می‌دانـد. اجتماعـی  تغییـرات  و 
نگارنـده معتقـد اسـت بیـن پیدایـش نسـل‌ها، 
تغییـرات نسـلی و هسـتی اجتماعـی رابطـه‌ای 
دیالکتیـک وجـود دارد. رویکرد روش‌شـناختی 
دیالتیـک قابلیـت بیشـتری بـرای تبییـن ایـن 

وضعیـت دارد. 
سـاختار سیاسـی و حاکمیت مذهبـی بلافاصله 
بعـد از انقلاب 57، تمـام تـوان خـود را بـرای 
بـا شـرایط  و منطبـق  انقلابـی  نسـلی  تولیـد 
گفتمانـی خود آغـاز کرد. شـورای عالی انقلاب 
تازه‌تأسـیس  نهـاد  بـه عنـوان یـک  فرهنگـی 
انقلابـی مسـئول انجـام ایـن کار بـود. تغییرات 
آموزشـی، کتـب درسـی،  عمـده در سیسـتم 
بـرای  دانشـگاه  تعطیلـی  معلمـان،  گزینـش 
بومی-اسلامی کـردن آن، از عمـده کارهایـی 
تولیـد  عملیاتی‌کـردن  راسـتای  در  کـه  بـود 
نسـل انقلابی-مذهبی صورت گرفت. در سـوی 
دیگـر، نهـاد رسـانه بـه عنـوان بـازوی کمکـی 
فکـری  عقیدتـی-  منظومـه‌ی  تعمیـق  بـرای 

سـاختار بـا تمـام تـوان بـه کار گرفتـه شـد.
بعـد از چهـار دهـه تلاش ایـن دو نهـاد مهـم 
دولتـی و سـایر خرده‌نهادهـای کمکـی ماننـد 
نهـاد مسـجد و روحانیـت، تبلیغـات اسلامی 
می‌دهـد  نشـان  ارزیابی‌هـا  همچنـان   ... و 
آموزش‌هـای ایدئولوژیـک توفیـق چندانـی در 
تولید سـوژه‌ی موردنظر آن‌ها را نداشـته است. 
اینکـه  علی‌رغـم  اسـت  معتقـد  نگارنـده 
موردنظـر  سـوژه‌ی  اسـت  نتوانسـته  سیسـتم 
خـود را تولیـد کنـد، نسـل یـا نسـل‌های بعـد 
انـدازه‌ی کافـی تـوان رویکـرد  بـه  انقلاب  از 
تقابلـی و واکنشـی بـا سیسـتم را هـم نـدارد. 
اصـولاً سـاختارهای حاکمیتـی مجـال اندکـی 
بـرای کسـب تجربـه‌ی سیاسـی دموکراتیـک 
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بـرای نسـل‌های بعـدی انقلاب به ویـژه دهه‌ی 
بنابرایـن  اسـت.  کـرده  فراهـم  هشـتادی‌ها 
انسـداد  و  انجمـاد  دچـار  اجتماعـی  محیـط 
سیاسـی و محیـط ایدئولـوژی‌زده، باعـث شـد 
بـه  طـور خودخواسـته  بـه  نسـل‌های جدیـد 
حاشـیه رانـده شـوند. علی‌رغم حضـور اولیه‌ی 
دهـه هشـتادی‌ها در روزهـای اولیـه‌ی جنبش 
اعتـراض نویـن ایرانیان، به تدریج این نسـل به 
دلیـل تهی‌شـدن از تـوان و پتانسـیل تغییرات 
کلان، بـه حاشـیه رانـده شـده و نسـل هـزاره 
در  کنشـگری  و  هدایـت  سـال(   40 )25تـا 
عرصـه‌ی عینـی )خیابـان( را عهـده دار شـد. 
را  آن‌هـا  تحلیل‌گـران  از  برخـی  کـه  نسـلی 
اعتراضـی  نویـن  جنبـش  کارگـزار  و  عامـل 
می‌داننـد، مدت‌هاسـت بـا سـاختار حاکمیتـی 
قطـع ارتبـاط کـرده و سیسـتم بـا تمـام تـوان 
خـود نتوانسـته اسـت آن‌هـا را در دورن خـود 
را  خـود  انتسـابی  هویـت  و  کـرده  مسـتحیل 
بـر آن‌هـا تحمیـل کنـد. سیسـتم ایدئولوژیک 
بـا مرزبندی‌هـای ایدئولوژیـک مـدام در حـال 
حـذف نیروهـای اجتماعـی از دایـره‌ی خواص 
)نسـل(  دهـه  وصـف  ایـن  بـا  اسـت.  خـود 
هشـتادی‌ها بـا توجـه بـه انسـداد سیاسـی و 
سیاسـی- کنشـگری  تجربـه‌ی  امـکان  عـدم 

پرتـاب شـد. آن‌هـا  بـه یـک خلأ  اجتماعـی 
را درمقابـل یـک سیسـتم گذشـته‌گرا،  خـود 
ایدئولوژیـک و ناکارآمـد یافتند کـه توان جذب 
نـدارد.  را  خواسـته‌هایش  و  وی  پذیـرش  و 
فرآینـد هویت‌یابـی خـود  ایـن نسـل پیشـتر 
اینترنتـی  اجتماعـی  شـبکه‌های  بسـتر  در  را 
انجـام داده اسـت. آن‌هـا عملاً دچـار بیگانگی 
سیاسـی شـده و در واکنـش بـه ایـن وضعیـت 
در  کرده‌انـد.  خلـق  را  خـود  جدیـد  هویـت 
واقـع ایـن همـان کارگـزاری و عاملیـت نسـل 
اسـت.  خـود  نسـلی  هویـت  بازسـازی  در  نـو 
آرمان‌زدایـی  نسـل  ایـن  از  حاکـم  سـاختار 
بـه  بـا فشـاری هولنـاک  را  و آن‌هـا  و  کـرده 
اسـت.  داده  سـوق  کوتاه‌مدت‌نگـری”   “ وادی 
نسـلی کـه در روزمرگـی خـود غوطـه‌ور بـوده 

و آینـده‌ای مبهـم پیـش روی خـود می‌بینـد 
کـه ارزش دورنگـری و برنامه‌ریـزی بلندمـدت 
را نـدارد. ارزش‌هـای این نسـل در ایـن میدان 
و بـا خلاقیـت و مداخلـه‌ی آن‌هـا و بـا رویکرد 
کاملاً واکنشـی شـکل گرفته اسـت. فردگرایی 
اکنونیـت  اولویـت  جمع‌گرایـی،  مقابـل  در 
اصـل  بـه  پرداختـن  دوراندیشـی،  مقابـل  در 
زندگـی بـه جـای آرمان‌خواهـی و ... از جملـه 
ویژگی‌هـای ارزشـی-هویتی نسـل نـو یـا دهه 

هسـتند.  هشـتادی‌ها 
بـه  نسـل  ایـن  انفجـاری  ورود  معتقـدم  مـن 
سـاحت مبـارزه در روزهـای اول جنبـش، در 
راسـتایی دسـتیابی به آزادی‌های سـطح اول و 
نیازهای اولیه‌ی این نسـل بود؛ آزادی پوشـش، 
موسـیقی و ارتباطـات کنترل‌نشـده. در واقـع 
نیـاز آن‌هـا در راسـتای خـود زندگی و سـبک 
زندگـی بود نـه آرمان‌خواهانه. بـه همین دلیل 
در تـداوم زمانـی جنبـش دهـه هشـتادی‌ها به 
حاشـیه رانـده شـدند و نتوانسـتند محوریـت 
خـود را حفـظ کننـد. بـر همیـن اسـاس بایـد 
گفـت ایـن نسـل تـوان ایجـاد تغییـرات بزرگ 
را نـدارد. مـن معتقـدم انقلاب متأثـر از منابع 
و روندهـای روشـنفکری اسـت و دفعتـاً ایجـاد 
نمـی شـود. تغییرات در یـک بسـتر زمانی و با 
کنشـگری کنشـگران حرفـه‌ای انجام می‌شـود. 
بررسـی دقیـق بزنگاه‌هـای مهـم تاریـخ ایـران 
محافـل  و  حلقه‌هـا  تأثیرگـذاری  از  نشـان 
روشـنفکری دارنـد. در واقع نسـل‌های مختلف 
عامـل و کارگـزار عملیاتی‌کـردن ایـن ایده‌هـا 
هسـتند. حتـی انقلاب 57 متأثـر از محافـل 
روشـنفکری چپ و راسـت و گروه‌های وابسـته 
بـه آن‌هـا در سـاحت عینی بـود که متأسـفانه 
در میانـه‌ی راه صاحبـان دگم‌اندیش و مذهبی 
پیـدا کـرد کـه مسـیر واقعـی انقلاب مـردم 

ایـران را انحـراف کشـاند. 
عدالت‌خواهی، دموکراسـی‌خواهی و آزادی‌خواهی 
معاصـر  ایـران  سیاسـی  سـاحت  آرمان‌هـای 
هسـتند کـه از مشـروطه تـا الان، جنبش‌هـای 
مختلـف اعتراضـی در پـی دسـتیابی بـه آن‌هـا 
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هسـتند کـه عمدتـاً حاصـل مجـادلات محافـل 
روشـنفکری هسـتند. جنبـش ژینـا آرمان‌هـای 
سیاسـی ایرانیـان را در یـک کلیـت همسـاز و 

تاریخـی ادغـام کـرد.

بـه  بین‌المللـی  لحـاظ  بـه  اگـر    
قضیـە‌ی جنبـش ژینا نـگاه کنیم، آیـا می‌توان 
اسـتدلال کـرد کـه بخشـی از موفقیـت ایـن 
جنبـش مرهـون هماهنگـی آن بـا ارزش‌هـای 

لیبرالـی جوامـع غربـی اسـت؟

بـه  پاسـخگویی  بـرای  می‌خواهـم 
ایـن سـوال به گذشـته رجـوع کنم 
و بحـث را بـا ارجـاع بـه حـوادث 
تاریخـی بسـط دهـم. تقابـل ایرانیـان بـا یـک 
محـدوده‌ی جغرافیایـی کـه در دوره‌ی معاصـر 
به عنـوان غرب) یک کلیت فرهنگی–سیاسـی( 
و  باسـتان  دوره‌ی  از  می‌شـود،  یـاد  آن  از 
البتـه  کـه  می‌شـود  آغـاز  اسـکندر  حملـه‌ی 
منابع تاریخی و مسـتندات کافی برای بررسـی 
نیسـت.  دسـترس  در  دوره  ایـن  رویدادهـای 
و  فرهنـگ  از  ایرانیـان  واقعـی  تأثیرپذیـری 
معرفـت غربـی بعـد از ورود اسلام به ایـران و 
آغـاز  یونـان  فلسـفه‌ی  بـا  ایرانیـان  آشـنایی 
کلیـت  ایـن  بـا  عینی‌تـر  مواجـه‌ی  می‌شـود. 
فرهنگی-سیاسـی به دوران اسـتعمار و دوره‌ی 
ایـران  دوره  ایـن  در  بازمی‌گـردد.  قاجـار 
قدرتمنـد  کشـور  دو  تـاز  و  تاخـت  جولانـگاه 
روسـیه و انگلیـس اسـت. آن‌هـا نهایـت تلاش 
تضعیـف  بـا  تـا  می‌گیرنـد  کار  بـه  را  خـود 
حکومـت مرکـزی امتیازات اقتصادی بیشـتری 
دلیـل  بـه  روس‌هـا  بعـداً  هرچنـد  بگیرنـد. 
مشـکلات داخلـی نتوانسـتند جایـگاه خـود را 
حفـظ کـرده و انگلیس به تنها قـدرت خارجی 
سیاسـی-جغرافیایی  عرصـه‌ی  در  تأثیرگـذار 

ایران بدل شد. 
بررسـی فرهنگی-تاریخـی نشـان می‌دهـد که 
نوگرایـی غربـی در ابعـاد مختلـف بـر جوامـع 
دیگـر از جملـه ایـران تأثیرگـذار بـوده اسـت. 

آشـنایی ایرانیـان بـا غـرب و فرهنـگ غربـی 
بـا کارگزاری کشیشـان، لژهـای فراماسـونری، 
تجـار و بازرگانان و دانشـجویان اعزامی به اروپا 
صـورت گرفـت. عباس میـرزا اولین شـخصیت 
ایرانـی بـود کـه در جنگ‌های ایران بـا عثمانی 
و روسـیه بـه عقـب ماندگـی ایراینان پـی برد. 
توسـعه‌ی  مـدل  از  پیـروی  بـا  میـرزا  عبـاس 
روسـی برخـی اقدامـات اصلاحـی در ایـران را 
انجام داد و نخسـتین گروه دانشـجویان را برای 
فراگیـری علـوم و صنعـت اروپاییـان بـه فرنگ 
فرسـتاد. بازگشـت ایـن گـروه از دانشـجویان 
نامـه،  سـیاحت  و  سـفرنامه  انـواع  نـگارش  و 
ایرانیـان را بـا تجربه‌ی زیسـته غربیان و سـطح 
پیشـرفت آن‌هـا آشـنا کـرد. در دوره‌ی ناصری 
آشـنایی ایرانیـان بـا غـرب سـرعت بیشـتری 
تأسـیس  بـا  کبیـر  امیـر  و  گرفـت  خـود  بـه 
دارالفنـون اولیـن مدرسـه‌ی غیردینـی، در پی 
تربیـت بانیـان تجـدد ایرانـی در داخـل ایـران 
بـود. مجـادلات فکـری و تأثیرپذیـری ایراینان 
رخـداد  باعـث  نهایـت  در  غربـی  فرهنـگ  از 
مهـم تاریخـی ایـران یعنـی انقلاب مشـروطه 
در  ایرانـی  روشـنفکران  واکنش‌هـای  شـد. 
مواجهـه بـا غـرب و فرهنـگ غربـی بـه صورت 
غربگرایـی، غربزدگـی و بازگشـت به خویشـتن 
نمـود و ظهـور یافت. هـر چند بعدها اسـتبداد 
در فـرم دیگـری بـر سـاحت سیاسـی ایراینـان 
اسـتیلا پیـدا کـرد با ایـن حـال اثـرات انقلاب 
مشـروطه بر سـپهر فکـری و فرهنگـی ایرانیان 
تـا عصـر حاضـر ادامـه دارد. انقلاب مشـروطه 
بـه  را  قاجـار  دوره‌ی  فکری-فرهنگـی  فضـای 
باعـث  انقلاب مشـروطه  فعـال کـرد.  شـدت 
شـد مفاهیـم جدیـدی بـه دایـره‌ی معرفتـی 
ایرانیـان افـزوده شـود کـه تـا آن زمـان اصلاً 
بـا آن آشـنایی نداشـتند. انقلاب مشـروطه در 
عرصـه‌ی فکـری و گفتمانی دوگانه‌هـای زبانی 
را بـه شـدت بـه چالـش کشـید؛ شـهروند بـه 
جـای رعیـت و قانـون بـه جـای شـریعت و در 

نهایـت رواج شـدید اندیشـه‌ی انتقـادی.
بـه  نیسـتم  آن  بـر  گفتگـو  ایـن  در  هرچنـد 
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واکاوی انتقـادی در خصـوص انقلاب مشـروطه 
و  سیاسـی  سـاحت  حـال  ایـن  بـا  بپـردازم، 
نهادهـای جدیـد بـا زیرسـاخت‌های فرهنگـی 
ایرانیـان همسـاز نبـود و هرگـز تلاشـی جدی 
بـرای بنیادنهـادن نوعـی اندیشـه و فلسـفه‌ی 
سیاسـی ایرانـی صـورت نگرفـت. روشـنفکران 
در دوره‌هـای مختلـف کاملاً ایدئولـوژی‌زده و 
تک‌بعـدی عمـل کـرده و هرگز فضای سیاسـی 
بـا  بـه طـور کامـل درک نکـرده و  را  ایرانـی 
جزم‌اندیشـی و دگماتیسـم روشـنفکرانه فضای 
تمرکزگرایـی،  رشـد  بـرای  را  ایـران  سیاسـی 
اسـتبداد و حاکمیـت فراقانونـی مهیـا کردنـد. 
ایـن رونـد تـا به امروز هـم ادامه داشـته و عدم 
درک شـرایط سیاسـی، عـدم اجمـاع و توافـق 
فکـری  هـای  جریـان  و  اجتماعـی  نیروهـای 
هرگـز مجالـی برای تحقـق آرمان‌هـای انقلاب 

مشـروطه فراهـم نکـرد. 
در دهه‌هـای نزدیک‌تـر تقابـل گفتمانی فضای 
فکـری ایرانیـان، در قالـب دو گفتمـان چـپ و 
راسـت خـود را نشـان داده اسـت و هرکدام در 
تلاش بـرای اثبـات حقانیـت گفتمـان خـود و 

انـکار و طـرد دیگـری بوده اسـت. 
گفتمانـی  تقابـل  از  متأثـر  تقابـل  ایـن  البتـه 
اسـت.  بـوده  سـرد  جنـگ  دوران  در  جهـان 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و  از فروپاشـی  بعـد 
اندیشـه‌ی  در سـاحت  متعـدد  دگرگونی‌هـای 
قالـب  در  غربـی  سیاسـی  ارزش‌هـای  چـپ، 
فراینـد جهانی‌شـدن یـا بـه تعبیـر منتقدیـن 
اولویـت  و  ارجـاع  نوعـی  بـه  “جهانی‌سـازی” 

گفتمانـی بـدل شـد. 
و  فراملـت  فراطبقـه،  جنبشـی  ژینـا  جنبـش 
جنسـیت بـود که توانسـت بـا ترکیـب مفاهیم 
و  )آزادی‌خواهـی  گفتمـان  هـردو  محـوری 
عدالـت(، البتـه با اولویـت آزادی‌خواهـی مورد 
غربـی  اندیشـمندان  و  غـرب  جهـان  توجـه 
قـرار گیـرد. ایـن جنبـش بـه دلیـل همنوایـی 
فرهنـگ  و  اندیشـه  نظـام  بـا  هماهنگـی  و 
غربی)لیبرالیسـم(، بـا اقبال و پشـتیبانی جهان 

غـرب مواجـه شـد.

فوکویامـا در کتـاب “پایـان تاریـخ” بـه همیـن 
مسـئله پرداخته اسـت و معتقد اسـت بـا پایان 
جنگ سـرد، علاوه بر اتمام درگیری در ساحت 
قدرت و سیاسـت بین دو ابرقدرت، بشـریت به 
پایـان تاریـخ خـود یعنـی تکامـل ایدئولوژیـک 
گام  لیبرال‌دموکراسـی  جهانی‌شـدن  و  خـود 
جهانی‌شـدن  وی  اعتقـاد  بـه  اسـت.  نهـاده 
جهانی‌شـدن  معنـی  بـه  لیبرال‌دموکراسـی 
نوعـی از هسـتی اجتماعـی متکامـل اجتماعی 
در گسـتره‌ی جهـان هسـتی اسـت. فوکویاما از 
نوعـی رویکـرد تکاملـی خطی پیـروی می‌کند 
کـه در آن جوامـع از سـاده بـه پیچیـده یعنی 

می‌شـوند. تبدیـل  لیبرال‌دموکراسـی 
و  آزادی‌خواهـی  کـه  اسـت  معتقـد  نگارنـده 
کـه  هسـتند  عامـی  ارزش‌هـای  دموکراسـی 
بـا  تقابـل  در  غربـی  عقلانیـت  و  ذهنیـت 
وضعیـت موجـود خـود آن‌هـا را ابـداع کـرد. 
بشـری  ایدئولوژی‌هـای  و  مکاتـب  بیشـتر 
)مذهبـی و غیرمذهبـی( تمایـل بـه انحصـار و 
غیریت‌سـازی تخاصمـی )طرد، انـکار و حذف( 
دارنـد در حالـی کـه ارزش‌هایـی کـه مبانـی و 
می‌دهنـد  تشـکیل  را  لیبرالیسـم  زیرسـاخت 
)فراگیـری(،  جامعیـت  درونمایه‌هـای  واجـد 
دگرپذیـری و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز اسـت 
نـدارد.  انحصارگرایـی و فاشیسـم  بـه  و میـل 
نظـام  یـک  ارتباطـی  جدیـد  تکنولوژی‌هـای 
بـه وجـود آورده کـه  ارتباطـی بین‌المللـی را 
را  لیبرالیسـم  فرهنگی-سیاسـی  ارزش‌هـای 
جهانـی کـرده و بیشـتر جنبش‌هـای اعتراضی 
در چنـد دهـه‌ی اخیـر متأثـر از ایـن جریـان 

فراگیـر هسـتند. فکـری 

 برخی بر این باورند کە جامعە‌ی مدنی 
شرق کوردستان مستقل از احزاب کوردی فعالیت 
می‌کند. درمقابل، برخی استدلال می‌کنند که 
احزاب ارتباط تنگاتنگی با جامعه ی مدنی دارند 
و بسیاری از مطالبات جامعە‌ی مدنی هماهنگ با 
خط مشی سیاسی احزاب است. شما این ارتباط 

را چگونە ارزیابی می کنید؟
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قبـل از اظهارنظـری نهایـی در این 
رویکـرد  اسـت  لازم  خصـوص، 
گفتمانـی جامعه‌ی مدنی-سیاسـی 
کـوردی را بعـد از انقلاب 57 به اجمـال مرور 
کنیـم. از همـان روزهـای اول انقلاب، حـزب 
بـه  توجـه  بـا  ایـران  کوردسـتان  دموکـرات 
تاریخـی و هسـته‌های تشـکیلاتی  پیشـینه‌ی 
حضـور  سیاسـی  نشسـت  یـک  در  بی‌درنـگ 
در  قطـب سیاسـی  یـک  عنـوان  بـه  را  خـود 
علنـی  ایـران  و  کوردسـتان  سـاحت سیاسـی 
کـرد، اندکی بعـد نیروهای جوان و دانشـگاهی 
حـزب کوملـه را تأسـیس کردنـد کـه نقـش 
آن‌هـا هـم در هدایت و اثرگـذاری جنبش قابل 
دوران  ایـن  گفتمـان  می‌تـوان  بـود.  توجـه 
نامیـد؛  قدرت-هویـت  گفتمـان  را  حسـاس 
تثبیـت هویـت و داشـتن قدرت سیاسـی برای 
کنتـرل مناطـق واجـد هویـت کـوردی. حضور 
احـزاب و گروه‌هـای سیاسـی در آن دوره فضـا 
همـه‌ی  و  بـود  کـرده  بـه شـدت سیاسـی  را 
مشـارکت  اجتماعـی  گروه‌هـای  و  طبقـات 
سیاسـی جـدی در مقـدرات پیش رو داشـتند. 
شـرایط تحمیلـی و نابرابـر سیسـتم، احـزاب و 
گروه‌هـای سیاسـی کـوردی را ناچـار به خروج 
از سـاحت عینـی مبـارزه کـرد. در دهـه‌ی دوم 
بعـد از انقلاب، فضای سیاسـی به شـدت دچار 
انسـداد شـد. جامعـه‌ی مدنـی کـوردی تحـت 
سـتم رژیم آخوندی وادار به سـکوت شـد. این 
دوره را می‌تـوان دهه‌ی خفقان-سـکوت نامید. 
در دهه‌ی سـوم و بعد از گشـایش سیاسـی در 
سـاختار سیاسـی ایـران و ورود اصلاح‌طلبـان 
جامعـه‌ی  سیاسـت،  عرصـه‌ی  بـه  حکومتـی 
مدنـی کـوردی تحت تأثیـر گفتمـان فرهنگ-

هویـت خـود را بازسـازی کـرد. در ایـن دوره 
دانشـجویی  نشـریات  و  مدنـی  نهادهـای 
پیشـاهنگ شـکل‌گیری و بازسـازی جامعـه‌ی 
چهـارم  دهـه‌ی  در  شـدند.  کـوردی  مدنـی 
گفتمـان اقتصاد-منفعـت بـا توجـه بـه تولید و 
مدیریـت فقـر در کوردسـتان در اولویـت قـرار 
گرفـت. در این دوره شـهروندان کوردسـتان در 

بی‌عدالتـی  و  نابرابـر  مناسـبات  گردونـه‌ی 
اقتصـادی بـه شـدت گرفتار شـدند و در تأمین 
حداقل اسـتانداردهای معیشـتی ناتـوان بودند. 
سیسـتم “جاشـایه‌تی” در ایـن دوره متأثـر از 
تولیـد و توزیـع فقـر عامدانه به شـدت توسـعه 

یافت.
اوایـل دهـه‌ی پنجـم را می‌توان به نـام جنبش 
یـا انقلاب ژینـا “ انقلاب زنـان” بـا محوریـت 
شـعار “ژن، ژیـان، ئـازادی” نام‌گـذاری کـرد، 
و  شـدن  حـال  در  هم‌اکنـون  کـه  جنبشـی 

تکامـل اسـت.
دهـه  پنـج  ایـن  تمامـی  در  کـوردی  احـزاب 
و  ایـران  رژیـم  فشـارهای  انـواع  علی‌رغـم 
متحـدان منطقـه‌ای آن، توانسـته‌اند سـاختار و 
تشـکیلات حزبـی خـود را در داخـل و خـارج 
مرزهـا حفـظ کـرده و هرگـز ارتباط “شـاخ” و 

“شـار” قطـع نشـد.
انـواع و  بـا در نظـر گرفتـن  احـزاب کـوردی 
شـعبات، از چـپ کلاسـیک و نیمه‌هویت‌خـواه 
هویت‌خواه،همـواره  دموکـرات  حـزب  تـا 
کارگـزار اصلی مبارزه و جنبش در کوردسـتان 
ایـران بوده‌انـد به‌ویـژه حزب اصلی کوردسـتان 
یعنـی حـزب دموکـرات اقدامات گسـترده‌تری 
را در دوره‌هـای مختلـف انجام داده اسـت. نوع 
اهمیـت حـزب  از  واکنـش رژیـم هـم نشـان 

دارد. دموکـرات  هویت‌خـواه 
مدنـی  جامعـه‌ی  از  هرگـز  کـوردی  احـزاب 
کوردسـتان فاصلـه نگرفتـه و بـا علم بـه اینکه 
موفقیـت مبارزه‌ی حزبی و تشـکیلاتی لازمه‌ی 
همـکاری جامعـه‌ی مدنـی اسـت، همـواره در 
تلاش بودنـد دینامیسـم ایـن عرصـه را حفظ 
نشـان  نگارنـده  زیسـته‌ی  تجربـه‌ی  کننـد. 
می‌دهـد جامعـه‌ی مدنی کوردسـتان متشـکل 
از نهادهـا و انجمن‌هـای مدنـی و دانشـجویی 
همـواره متأثـر از گفتمان سیاسـی احزاب بوده 
و جامعـه‌ی مدنـی هرگـز بـه عنـوان آلترناتیـو 
احـزاب  تعامـل مسـتمر  اسـت.  نکـرده  عمـل 
سیاسـت‌زدایی  از  مانـع  مدنـی  جامعـه‌ی  و 
سـاحت سیاسـی کوردسـتان بـوده اسـت. باید 
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گفـت عمـوم مردم کوردسـتان بـر ایـن باورند 
که دسـتیابی بـه اهداف سیاسـی بـدون وجود 
احـزاب قـوی و دموکراتیـک امکانپذیر نیسـت. 
شـکل‌گیری اتمسـفر انقلابـی در کوردسـتان و 
دینامیسـم جنبـش حق‌خواهی مدیـون حضور 
عینـی و فکـری احزاب کـوردی در تمام دوران 

بعـد انقلاب 57 اسـت. 
شـرایط  از  متأثـر  کـوردی  احـزاب  هرچنـد 
از تـرک پهنـه‌ی  ناگزیـر  تاریخـی پیش‌آمـده 
سـرزمینی و جغرافیایـی مبـارزه شـدند، با این 
حـال همیشـه در ارتبـاط مؤثـر بـا جامعـه‌ی 
چهـار  طـول  در  و  بـوده  کوردسـتان  مدنـی 
دهـه‌ی اخیـر از اسـتراتژی مبـارزه‌ی ترکیبـی 
سـخت‌ترین  در  آن‌هـا  کرده‌انـد.  اسـتفاده 
شـرایط هرگز سلاح بـر زمیـن نگذاشـته‌اند و 
گزینـه‌ی مبارزه‌ی مسـلحانه را حـذف نکرده و 
همـواره تنـور مبـارزه را گـرم نـگاه داشـته‌اند. 
نگارنـده معتقـد اسـت هنـوز احـزاب کـوردی 
در  حق‌خواهانـه  مبـارزه‌ی  اصلـی  کنشـگر 
پهنـه‌ی جغرافیای کوردسـتان هسـتند. حضور 
عینـی و فکری آن‌هـا همیشـه در پس‌زمینه‌ی 
و  می‌شـود  احسـاس  کـوردی  جهان‌زیسـت 
متعـدد  مـوارد  در  را  حاکمیـت  امـر  همیـن 
وادار بـه تغییـر اسـتراتژی و بعضاً عقب‌نشـینی 
می‌کنـد. )در جریـان جنبـش ژینـا در چنـد 
بیانیه‌هـای  از  پشـتیبانی  بـه  مـردم  فقـره 
مرکـز همـکاری احـزاب کوردسـتان دسـت به 
اعتصـاب گسـترده زدنـد( باید به جـرأت گفت 
در طـول پنـج دهـه‌ی اخیـر ملـت کـورد بـه 
دلیـل وجـود احزاب کـوردی در خلأ گفتمانی 
گرفتار نشـده و همواره برای دسـتیابی به آمال 
سیاسـی خود تلاش کرده‌انـد. مبـارزه‌ی ملت 
کـورد در تاروپـود زندگـی روزانـه و همچنیـن 
سـاختارهای نهادمنـد احزاب همیشـه در حال 
لحظـه  یـک  بـرای  و  اسـت  تکامـل  و  شـدن 
دینامیسـم  و  اسـت. سـیالیت  نشـده  متوقـف 
میدان مبـارزه از کارکرد اصلـی احزاب کوردی 
بـوده اسـت. جامعه‌ی مدنـی پویـا و مطبوعات 
روشـنگرانه بـه عنـوان عامـل و بسـتری بـرای 

عمـل  مبـارزان  نسـلی  تـداوم  و  پیوسـتگی 
کـرده اسـت. گفتمـان انقلابـی در ایـن بسـتر 
بـه نسـل‌های بعـدی منتقـل شـده و احـزاب 
توانسـته‌اند نیـروی فعـال خـود را از جامعـه‌ی 

مدنـی پویـا جـذب کننـد. 

  در حالـی کـە بـە نظـر می‌رسـد 
مشـروعیت داخلـی رژیم بسـیار کاهـش یافتە 
اسـت، امـا هنـوز خللـی در نیروهـای نظامـی 
وفـادار بـه رژیم دیـدە نمی‌شـود. همچنین بە 
لحـاظ بین‌المللـی ارادەای بـرای تغییـر رژیـم 
دیـدە نمی‌شـود. بـە نظـر شـما امـکان تغیـر 

رژیـم امکانـی واقعی اسـت؟

و  برانـدازی  پـی  ژینـا در  جنبـش 
موجـود  نظـم  از  کامـل  گسسـت 
یـا  نهایـی  تغییـر  امـکان  اسـت. 
کـرد؛  بررسـی  دو سـطح  در  بایـد  را  انقلاب 

فردی و نهادی.
بررسـی  کنشـگران:  یـا  فـردی  سـطح  در 
پدیدارشـناختی جهان‌زیسـت کنشـگران نشان 
می‌دهـد کـه مـا عملًا بـا طیف وسـیعی بـه نام 
تـوده یا لایه‌ی خاکسـتری یـا به تعبیـر بودریار 
هـر  هسـتیم.  مواجـه  خامـوش”  “اکثریـت 
جنبـش اجتماعـی کـه داعیـه‌ی انقلاب دارد 
لاجـرم بایـد نیرو و انرژی جنبشـی خـود را در 
فـاز نهایـی از تـوده‌ی مـردم بگیـرد. توده‌هـای 
پراکنده‌ی کنشـگران در موقعیـت کنونی عملًا 
در حـال اتلاف انرژی انقلاب هسـتند. بررسـی 
تجربه‌زیسـته‌ی کنشـگران نشـان می‌دهـد که 
“ترس” از حاکمیت در اعماق ذهن و روان آن‌ها 
نفـوذ کرده و در واقع با آن عجین شـده اسـت. 
حاکمیت سیاسـی فاشیسـتی پنـج دهه تلاش 
کـرده بـا ایجـاد رعب و وحشـت و به وسـیله‌ی 
امـکان  نظامـی  و  امنیتـی  متعـدد  نهادهـای 
عاملیـت کنشـگران را در تغییـرات احتمالـی 
حـذف یـا به حداقـل برسـاند. کنشـگران نیز با 
“انتقـال مسـئولیت” به دیگری عملاً خود را از 
دایـره‌ی مبـارزه حـذف کـرده و به طـور مداوم 
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بـا تولیـد مفاهیـم یأس‌آلـود) کسـی نمی‌تواند 
کاری انجـام دهـد، دولت بسـیار مقتدر اسـت، 
سیسـتم آخونـدی قوی‌تریـن حاکمیت همه‌ی 
قدرتمندتریـن  ایـران  اسـت،  ایـران  اعصـار 
دولـت منطقه اسـت، سـپاه قوی‌ترین سیسـتم 
نظامـی منطقه اسـت کـه حتی نیـروی نظامی 
آمریـکا هم یـارای مقاومت در برابر آن نیسـت، 
ابهام‌آلـود  و  متشـنج  را  مبـارزه  فضـای   )...
و  ناجـی  می‌کننـد. کنشـگران در جسـتجوی 

هسـتند. ابرقهرمان 
مفاهیـم  علی‌رغـم  اسـت  معتقـد  نگارنـده 
و  اندیشـمندان  از  برخـی  توسـط  تولیدشـده 
تحلیـل گـران تحت عنـوان “جامعـه‌ی عاصی” 
یـا “جامعه‌ی جنبشـی” ، امکان وقـوع تغییرات 
کلان در سـطح کنشـگران منتفـی اسـت. بـه 
توافقـی  کنشـگران  سـطح  در  می‌رسـد  نظـر 
)دولـت  لویاتـان  و  شـهروندان  بیـن  نانوشـته 
هیولامنـش( وجـود دارد کـه بـه موجـب آن 
شـهروندان تمـام حقوق اساسـی خویـش را به 
طـور تمـام و کمـال در ازای تولیـد امنیـت و 
معیشـت بخورونمیـر به دولت واگـذار کرده‌اند. 
بازپس‌گیـری قـدرت از لویاتـان و شـورش در 
و  پراکنـده  کنشـگران  سـطح  در  آن  مقابـل 
بـه شـدت اتمیزه‌شـده انتظـار تـا حـد زیـادی 

رویاگونـه اسـت.
جمهـوری اسلامی حاکمیتی نظامی اسـت که 
پنـج دهـه تمامـی ثـروت و امکانـات جامعه را 
بـرای ماندگاری خـود با ایجاد رعب و وحشـت 

و نـه اقتـدار مشـروع به کار گرفته اسـت. 
در  شـدت  بـه  کنشـگران  نهـادی:  سـطح  در 
جسـتجوی یـک پناهـگاه امـن بـرای رهایـی 
اسلامی  جمهـوری  لویاتـان  مخاطـرات  از 
هسـتند. جامعـه‌ی مدنـی متشـکل از نهادهـا 
و سـازمان‌های مردم‌نهـاد و همچنیـن احـزاب 
سیاسـی کوردی نقـش این میانجـی و پناهگاه 
را بـر عهـده دارند. جنبـش ژینا بـه عنوان یک 
جنبـش سراسـری بـرای اولیـن بـار توانسـت 
مرحلـه‌ی اول نهادمندی انقلاب را به سـرانجام 
برسـاند. در مرحله‌ی اول جنبش ژینا توانسـت 

و  بشـکند  را  لویاتـان  رعـب  و  تـرس  فضـای 
مشـروعیت سیسـتم را به شـدت دچـار چالش 
بکنـد. در مرحلـه‌ی میانـی مبـارزه‌ی نهـادی، 
جنبـش نیازمنـد رهبری جمعی در قالب شـورا 
یـا ائتلاف رهبـری اسـت. تجربـه‌ی زیسـته‌ی 
کنشـگران حکایـت از خلأ رهبـری و سـاختار 

سـازمانی جنبـش دارد. 
در مرحلــه‌ی میانــی عاملیــت و یــا کارگــزاری 
و  کــوردی(  احــزاب  ویــژه  بــه  احــزاب) 
ــده می‌شــود.  ــه وضــوح دی ــی ب نهادهــای مدن
امــر هدایــت جنبــش یــا انقــاب از نظــر تــوده 
یــک کار حرفــه‌ای و نیازمنــد افــراد کارآزموده، 
ــت.  ــارزه اس ــای مب ــجاع و دارای مهارت‌ه ش
ــی  ــان انقلاب ــا گفتم ــوژی ی ــد ایدئول ــر تولی ام
ــپرد.  ــنفکران س ــگان و روش ــه نخب ــد ب را بای
ــازمان  ــک س ــد در ی ــا بای ــن ایده‌ه ــگاه ای آن
یــا نهــاد انقلابــی عملیاتــی شــده و در نهایــت 
آن  از  حمایــت  بــه  خامــوش  توده‌هــای 
ــد. در  ــخیر کنن ــا را تس ــته و خیابان‌ه برخاس
ــا  ــاد ی ــا، نه ــش ژین ــارزه و جنب ــه‌ی مب میان
ــوان  ــه عن ــات ب ــارز مح ــان مب ــن جوان انجم

ــت.  ــکل گرف ــارزه ش ــاق مب ــاد خ ــک نه ی
ــی  ــه‌ی میان ــش در مرحل ــازی جنب نهادمندس
امــکان تبدیــل آن بــه انقــاب را فراهــم 
ــک  ــش در ی ــود جنب ــم رک ــد. علی‌رغ می‌کن
ــود  ــت در بهب ــدی حاکمی ــر، ناکارآم ــاه اخی م
ــبی و  ــاه نس ــد رف ــادی و تولی ــت اقتص وضعی
همچنیــن امتنــاع از دادن امتیــاز بــه معترضان 
و تشــدید ســرکوب و اعمــال خشــونت در 
ــش را  ــارزه و جنب ــور مب ــش‌رو تن ــای پی روزه
گــرم کــرده و امــکان تغییــرات کلان را فراهــم 
خواهــد کــرد. تــداوم مبــارزه و گســتردگی آن 
قطعــاً موجبــات شــکاف در اندرونــی حاکمیت و 
ریــزش نیروهــای وفــادار را فراهــم خواهــد کرد. 
در روزهــای اخیــر مدارکــی به دســت رســانه‌ها 
افتــاد کــه نشــان از شــکاف در بیــن نیروهــای 
ســپاه و تــاش بــرای اقــدام خشــونت‌آمیز علیه 
حاکمیــت آخونــدی بــود. بنــده هیــچ امیــدی 
ــدارم.  ــا پشــتیبانی بین‌المللــی ن ــت ی ــه دخال ب
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اصــولاً جامعــه‌ی بین‌المللــی بــا احتیــاط 
ــت  ــران و حاکمی ــا مســئله‌ی ای ــی ب زایدالوصف

ــد. ــورد می‌کن ــی آن برخ سیاس

  بـه عنـوان یـک راە حـل منطقـی، 
احـزاب کورد بـرای ارتباط با اپوزیسـیون ایرانی 

بایـد چـه مکانیزمـی را مـد نظـر قـرار دهند؟

احـزاب کـوردی در قـدم اول بایـد 
چارچـوب گفتمانـی مشـترک خود 
اسـاس  ایـن  بـر  و  داده  شـکل  را 
کننـد.  مشـخص  را  خـود  مبارزاتـی  اهـداف 
مرکـز  تشـکیل  علی‌رغـم  کـوردی  احـزاب 
همـکاری کـه یـک ایـده‌ی خلاقانـه و بی‌نظیر 
در نـوع خـود محسـوب می‌شـود، بـر اسـاس 
یـک پلتفـرم مشـخص، متعهدانـه و مشـترک 
تضـاد  کـه  اسـت  پرواضـح  نمی‌کننـد.  عمـل 
گفتمانـی مانـع جـدی بـر سـر اجمـاع و توافق 
اسـت. تعلـل در اجماع و توافـق باعث هدررفت 

زمان و فرصت‌سوزی می‌شود. 
جامعـه‌ی مدنـی و احـزاب کـوردی دریافته‌اند 
کـه یـک انقلاب سراسـری در ایـران نیازمنـد 
تجمیـع تمامـی نیروهـا و انرژی انقلاب اسـت. 
ملـت کورد باید از این فرصت تاریخی اسـتفاده 
کـرده و وارد گفتگـوی منطقـی، همه‌جانبـه و 
هدفمنـد با اپوزیسـیون و جامعـه‌ی مدنی ملل 
غیرکـورد شـود. گفتگو باید در دو سـطح انجام 
شـود؛ گفتگـو بـا ملیت‌هـای ایرانـی، گفتگـو با 

اپوزیسـیون ضدرژیم.
احـزاب کـورد بایـد از طریق مجاری رسـانه‌ای 
غیرکـورد  ملـل  بـا  مختلـف  کنفرانس‌هـای  و 
ایرانـی در خصـوص اهـداف خـود و وضعیـت 
در طـول  متأسـفانه  بگوینـد.  انقلابـی سـخن 
چنـد دهـه‌ی گذشـته ایـن امـر مهـم انجـام 
نشـده اسـت. در این خلاء ایجادشـده، سیستم 
حاکـم بـا اتـکا به جـو روانی مسـاعد به شـدت 
“ کوردهراسـی” را در جامعه‌ی ایران رواج داده 
اسـت. کوردهراسـی به ملکه‌ی ذهنـی ایرانیان 
در راسـتای تجزیـه‌ی ایـران بدل شـده اسـت. 

در ایـن وضعیـت هرگونـه نـدای حق‌خواهـی 
بـه عنـوان تجزیه‌طلبـی قلمـداد شـده و افـکار 
بـه  رژیـم  دوشـادوش  و  پیشـاپیش  عمومـی 

واکنـش قهـری بـا آن برمی‌خیـزد.
احـزاب کـوردی بایـد مرتبـاً از طریـق فضـای 
مجـازی بـا افـکار عمومـی ایـران سـخن گفته 
و آن‌هـا را توجیـه و اقنـاع نمایـد کـه مبارزه‌ی 
کوردهـا در تمامـی ایـن سـال‌ها و اینـک در 
جنبـش ژینـا یـک مبـارزه‌ی حق‌طلبانـه بـوده 
اسـت نـه تجزیه‌طلبانـه. تاریـخ گـواه می‌دهـد 
کـه هشـتاد درصـد سـرزمین کوردسـتان در 
اثـر بی‌کفایتـی حاکمـان صفویـه از ایـران جدا 
شـده و هـم اینـک در بیـن سـه کشـور دیگـر 
و چندپارچگـی  تجزیـه  اسـت.  تقسـیم شـده 
کوردهـا حاصـل عملکـرد امپراطـوری ایرانـی 
ایـن  از  بایـد  ایـران  ملـت  و  و  بـوده  صفویـه 
جهـت از وجـدان جمعی-تاریخـی ملـت کورد 

عذرخواهـی و دلجویـی کننـد. 
در سـطح دوم، احزاب کوردی باید هیچ هراسی 
از گفتگـو با اپوزیسـیون ضد رژیم نداشـته و از 
اسـتراتژی دیپلماسـی فعـال اسـتفاده کنند نه 
قهـر و انـزوا. مـن معتقدم احزاب کـوردی برای 
گفتگـو بـا اپوزیسـیون می‌تواننـد از گروهـی از 
متخصصین و اندیشـمندان غیرحزبی اسـتفاده 
خلـق  مجاهدیـن  سـازمان  از  غیـر  کننـد. 
ایـران، اپوزیسـیون ایـران تشـکیلات منسـجم 
و گفتمـان مشـخص مبارزاتـی نـدارد، بـا ایـن 
حـال بایـد بـا دیپلماسـی فعـال بـا تشـکیلات 
گفتگـو  وارد  اپوزیسـیون  نیمه‌سـاختاریافته‌ی 
شـد. مهم‌تریـن مسـئله در گفتگوها، مسـئله‌ی 
حاکمیـت آینـده‌ی ایـران اسـت. کوردهـا بـر 
اسـاس منشـور مرکز همکاری احـزاب کوردی 
و  دموکراتیـک  سـکولار،  حاکمیـت  خواهـان 
در  اسـت  معتقـد  نگارنـده  هسـتند.  فـدرال 
جریـان گفتگوهـای مفصـل می‌توان بـه توافق 
در ایـن زمینـه دسـت یافـت. انتشـار منشـور 
ژینـا که در چند روز اخیر منتشـر شـده اسـت 
حـاوی اصـول و معیارهـای قابـل قبولی اسـت 
کـه در صـورت پیوسـتن احـزاب کـوردی بـه 
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جریـان گفتگوهـا می‌توانـد مبنـای خوبی برای 
تـداوم گفتگوها باشـد.

بایـد بـه صراحـت گفـت ایـده‌ی “انقلاب در 
انقلاب” و اسـتفاده از خلاء قـدرت در آینـده 
نمی‌توانـد  تاریخـی،  اهـداف  بـه  دسـتیابی  و 
اسـتراتژی منطقـی و معقولـی بـرای آینـده‌ی 
انقلاب  در  اسـتراتژی  ایـن  باشـد.  کوردهـا 
پیشـین ثمربخـش نبـود و احتمـالاً در آینـده 

هـم ثمربخـش نخواهـد بـود. 

آیـا رضـا پهلـوی دارای آن درجـه    
از مشـروعیت داخلـی و بین‌المللـی اسـت کـه 
بتوانـد رویـای سـلطنت را در سـر بپرورانـد؟ 
به‌طـور کلـی رژیم جمهوری اسلامی ایـران را 

چگونـه پیش‌بینـی مـی کنیـد؟

بایـد گفت شـاهزاده در طـول چند 
دهـه‌ی گذشـته همـواره به شـکل 
آرزوی  شـاید  و  کـرده  کار  فـردی 
نهایـی وی بازپس‌گیـری موقعیـت خانوادگـی 
آمـال  تحقـق  بـرای  شـاهزاده  اسـت.  خـود 
بـا  در حـال لابی‌گـری  سیاسـی خـود مرتبـاً 
دولت‌هـا، شـخصیت‌های سیاسـی و نهادهـای 
شـاهزاده  تاریخـی  آروزی  اسـت.  بین‌المللـی 
بـرای بازپس‌گیـری موقعیـت خانوادگـی خـود 
مانـع از آن شـده اسـت کـه قـدرت خلـق و 
اراده‌ی مـردم را بـه عنـوان عامـل و کارگـزار 

تغییرات آینده درک کند. 
اقـدام  شـاهزاده در طـول چنـد دهـه هرگـز 
بـه تأسـیس حـزب، شـبه‌حزب یـا تشـکیلات 
مدنـی بـرای کنشـگری سیاسـی خـود نکـرده 
اسـت.اصولاً سـاختارهای نهادی یا تشـکیلاتی 
نیازمنـد شبکه‌سـازی، ارتباطـات دموکراتیک و 
تقسـیم کار نهـادی اسـت. در ایـن حالت توهم 
دسـتیابی بـه موقعیـت خانوادگـی و سـلطنت 
حاشـیه  بـه  خودمحـوری  و  می‌بـازد  رنـگ 
رانـده می‌شـود. بنابرایـن بایـد گفـت رویکـرد 
مبارزاتـی شـاهزاده، مقطعـی، رمانتیـک و در 
آرزوی بازگشـت بـه سـلطنت بـوده، شـاید بـا 

انـدک تغییری در شـیوه‌ی سـلطنت و پذیرش 
سـلطنت مشـروطه.

بـر  مبتنـی  ملی‌گرایـی  گفتمـان  گفـت  بایـد 
باسـتان‌گرایی، امـروزه طرفـداران چندانی ندارد 
و بـر ایـن اسـاس شـاهزاده هـم توانایـی ایجـاد 
شـور و موج انقلابی را نداشـته اسـت. همگرایی 
تازه‌سیاسی‌شـده  چهره‌هـای  بـا  شـاهزاده 
و  اجمـاع  ایجـاد  توانایـی  هـم  سـلبریتی  و 
مشروعیت‌سـازی را نـدارد. شـاهزاده صرفـاً در 
قالب تشـکیلات منسـجم و به عنـوان عضوی از 
یـک مجموعـه نه مرکـز تصمیم‌گیـری می‌تواند 
و  تـازه  موقعیـت  ایـران  سیاسـی  سـاحت  در 

مؤثـری بـه دسـت بیـاورد.

 به‌عنـوان سـوال آخـر، شـاید یکـی 
انسـانی  علـوم  در  سـخت  پرسـش‌های  از 
مکاتـب  اگرچـه  باشـد.  آینـدە  پیش‌بینـی 
فکـری نیـز ناگزیـر بودەاند تصویـری از آیندە 
ارائـە دهنـد. شـما آینـدەی ایـن جنبـش و 
به‌طـور کلـی رژیـم جمهـوری اسالمی ایران 

می‌کنیـد؟ پیش‌بینـی  چگونـە  را 

علـوم  در  پیش‌بینـی  چنـد  هـر 
انسـانی و اجتماعـی از دقـت علـوم 
تجربـی برخـوردار نیسـت، بـا ایـن 
حـال شـعباتی از علـوم اجتماعـی کـه داعیه‌ی 
علمی‌بـودن )به معنـای پوزیتیوسـتی( را دارند 
اقـدام بـه پیش‌بینی، نه پیشـگویی در خصوص 
رویدادهـای اجتماعـی و سیاسـی می‌کننـد و 
اغلـب هـم نتایـج پیش‌بینی‌هایشـان نزدیـک 
بـه واقعیـت بوده اسـت. بـرای نمونـه برخی از 
مؤسسـات پژوهشـی بـا توجـه بـه مسـتندات 
را   98 و   96 اعتراضـی  اقدامـات  مختلـف 
پیش‌بینـی کـرده بودند. متخصصـان اجتماعی 
امـکان  موجـود  شـاخص‌های  بـه  توجـه  بـا 
تـاب‌آوری یا اقدامات پرخاشـگرانه را پیش‌بینی 
می‌کننـد. تـداوم اعتراضـات نتیجه‌ی انباشـت 
نارضایتـی اسـت. مادامی که حاکمیـت توانایی 
نارضایتـی  تخلیـه‌ی  و  مرحلـه  ایـن  از  گـذر 
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بـروز  امـکان  باشـد،  نداشـته  را  انباشته‌شـده 
فروپاشـی  تـا  آن  تـدوام  و  اعتراضـات جدیـد 
کامـل سیسـتم وجـود دارد. داده‌هـای مختلف 
در حوزه‌هـای مختلـف اقتصادی )متوسـط نرخ 
رشـد، افزایش نـرخ ارز، رشـد نقدینگی، بحران 
نـرخ  افزایـش  و  مسـکن  کمبـود  اشـتغال، 
سـرمایه‌گذاری،  و  تولیـد  ،کاهـش  کرایه‌هـا 
بیـکاری، کاهـش قدرت خرید، تورم ....( نشـان 
از فروپاشـی اقتصـادی و ناتوانـی رژیم در تولید 
رفـاه نسـبی برای شـهروندان دارد. ایـن داده‌ها 
نشـان می‌دهـد کـه در سـال پیـش‌رو وضعیت 
مراتـب وخیم‌تـر خواهـد شـد.  بـه  اقتصـادی 
از  مانـع  تحریم‌هـا  گسـتردگی  و  تـداوم 
سـرمایه‌گذاری خارجـی و فروش نفـت خواهد 
شـد. سیاسـت خارجی غیرپویا و غیرمنعطف و 
ایدئولوژیـک باعـث انـزوای شـدیدتر رژیـم در 
عرصـه‌ی بین‌المللـی خواهـد شـد. بـه لحـاظ 
اجتماعـی نیـز سیسـتم بـا مسـائل لاینحلـی 
مواجـه اسـت، برخـی از این مشـکلات عبارتند 
از: وجـود انـواع آسـیب‌های اجتماعـی، فسـاد 
گسـترده‌ی اداری، وجـود شـکاف‌های متعـدد 
طبقاتـی، قومیتـی و سـبک زندگـی، کاهـش 
بیـن  اعتمـاد  کاهـش  اجتماعـی،  سـرمایه‌ی 
فـردی و گروهی و ... . در نهایت رژیم به‌شـدت 
دچار کاهش مشـروعیت شـده و عملًا بیگانگی 
سیاسـی و جدایـی ملـت از حاکمیت بـه وقوع 
پیوسـته اسـت. بایـد گفـت سیسـتم بـه یـک 
کالبـد سـرطانی بدل شـده که صرفاً خـود را با 
نیروهـای  )خشـونت  مقطعـی  مسـکن‌های 
امنیتـی و سـپاهی در سـرکوب معترضین( نگه 
از  سرشـار  کلیـت  ایـن  نهایـت  در  و  داشـته 
نهایـی  گام  پاشـید.  خواهـد  هـم  از  تعـارض 

فروپاشی و انقلاب دور از دسترس نیست.
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